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  عربی دربارة آیات خلودبررسی تأویلات ابن
  و جاودانگی عذاب در قرآن

                   
  *حسن ابراهیمی 

    
    :چکیده     

قرآن در اسلام، کیفر برخی از گناهان، خلود و جاودانگی در دوزخ قرار داده شده و آیات بسیاري از 
هاي مختلف فکـري مسـلمان،   و گروهمفسران . بر این خلود و جاودانگی صحه گذاشته است کریم

برخی، خلود در دوزخ . انددربارة دلالت این آیات بر جاودانگی رنج و عذاب با یکدیگر اختلاف کرده
عربی، به خلود در دوزخ و انقطاع رنج ، و برخی همچون ابنرا به معناي خلود در رنج و عذاب دانسته

  .اندو عذاب گرویده
  بنـدي شـده و تـأویلات    به خلـود در دوزخ، در شـش گـروه دسـته     در این نوشتار، آیات وعید

اي موارد، بنا بر اقتضا، از عربی در ذیل هر گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، و در پارهابن
عربی استفاده شده، و در رأي و نظر دیگر مفسران براي تکمیل و تأیید و یا نفی و تضعیف نظر ابن

گیري شده است که تأویل آیات خلود با توجه به اصول و مبانی مسـلمِ انگاشـته   خاتمه چنین نتیجه
  .ناپذیر بوده استعربی، براي او امري اجتنابشده در مکتب ابن

  
    : هاکلیدواژه

  .عربی، خلود، عذاب، مرتکب کبیره، دوزخ، بهشت، نعیمابن
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  طرح مسئله
سعادت انسان در دنیـا و عقبـی    ةدتهدید کنن ،ویژه اسلامبه ،گناه در ادیان آسمانی

 ی که نیل آدمی بـه سـعادت را سـرلوحۀ   همین امر موجب شده ادیان آسمان. است
و نتایج دنیوي و اخروي آن را  ارتکاب گناه نهی کننداند، از دعوت خود قرار داده

 ، وعـدة در اسلام نیز براي تحـذیر از ارتکـاب گنـاه   . به دقت و صراحت برشمرند
و کیفر برخی از گناهان، خلود و جاودانگی در دوزخ قـرار گرفتـه   کیفر داده شده 

 ـ  ،است خلـود و جـاودانگی عـذاب و درد و الـم      ۀاما آیا خلود در دوزخ بـه منزل
 ـ ر بـر ایـن رأي   است؟ اکثر متفکران مسلمان، اعم از متکلم، فیلسوف، فقیه و مفس

رسد و از کب آن میبه مرت اند که مراد از کیفر گناه، تألم و رنجی است کهگرویده
که جایگاه این درد و رنج در آخـرت، دوزخ قـرار داده شـده، سـرمدیت در      آنجا

برخی  در مقابل این اکثریت،. دوزخ به معناي سرمدیت عذاب و درد و رنج است
میـان خلـود در دوزخ و عـذاب و     ۀملازم ،عربیالدین ابنویژه محییاز صوفیه، به

ند که رنـج و عـذاب کسـانی کـه جاودانـه در      اآن رنج سرمدي را انکار کرده و بر
 ،و پس از سپري شدن این مدت ،مدتی معین و محدود دارد ،دوزخ استقرار دارند

عربـی در مکتـب   ابـن . رسـد و راحتی بهشتیان به آنان مـی  نعیمی متفاوت از نعیم
جـاودانگی و   ،هـا ي است که عمدتاً بنـا بـر آن  اپایبند اصول و مبانی ،عرفانی خود

که در ، اما با توجه به این1کندسرمدیت عذاب و رنج را به چالش کشیده و نفی می
از جاودانگی عذاب و رنج دائم برخی از گناهکاران سـخن   ،قرآنبسیاري از آیات 

و بـا   ،خـود اکتفـا نکـرده    ۀعربی به بحث و تحقیق نظري پیرامون نظری ـرفته، ابن
انقطاع عذاب و آنچه به  ةخود دربار تأویل و تفسیر این آیات سعی دارد میان نظر

در . ارتبـاط برقـرار کنـد   آید، در جاودانگی عذاب برمی قرآنراحتی از ظاهر آیات 
که دلالت  قرآنآن دسته از آیات  ةعربی درباراین نوشتار، تفسیرها و تأویلات ابن

و در مـواردي   ،گیردمورد بررسی قرار می ،بر سرمدیت رنج و عذاب اخروي دارد
عربـی و یـا در مخالفـت بـا رأي او     أیید و تکمیل نظر ابـن مفسران دیگر در ت نظر

  .مورد توجه قرار گرفته است
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عربی، نصی دربارة جاودانگی عذاب وجود ندارد و آیاتی که دربـارة  از نظر ابن
داند که عربی به خوبی میابن. وعید نازل شده، دلالت قطعی بر عذاب دائم ندارند

از . با نظریۀ وي دربارة انقطاع عذاب ناسـازگار اسـت   قرآندر  ظواهر آیات خلود
شناسـی بـه   شناسی و انسـان سی، جهاناین رو، با توجه به اصول خود در خداشنا

البتـه تأویـل   . پـردازد تأویل این آیات به معنایی که با اصول وي سازگار افتد، مـی 
، پیش قرآنمفسران  اي نیست و برخی از متکلمان وسابقهامر بی قرآنآیات خلود 
آن دسته از متکلمان مسلمان که بـه رهـایی و   . اندعربی بدان پرداختهو پس از ابن

اند، آیاتی را که از خلـود عـذاب مرتکـب    نجات مؤمن مرتکب کبیره اعتقاد داشته
منْ یقتْلُْ  و(سورة نسا 93از جمله این آیات، آیۀ . انددهد، تأویل کردهکبیره خبر می

اسـت   )أعَد لهَ عذاَباً عظیمـاً  لعَنهَ و غَضب اللَّه علیَه و اً متعَمداً فَجزاَؤهُ جهنَّم خَالداً فیها ومؤمْن
. انـد که معتزله، خلود عذاب مؤمن مرتکب کبیـره را بـر اسـاس آن نتیجـه گرفتـه     

تـرین کسـانی   همخواجه نصیرالدین طوسی، از متکلمان برجستۀ شیعه، از جمله م
است که به متأول بودن سمعیات دال بر عذاب مؤمن مرتکب گناه کبیره، از جمله 
  این آیه اعتقاد دارد و بنا بر مبانی اعتقادي خود، دوام عـذاب را مخـتص بـه کـافر     

؛ کشف المـراد،  466؛ قواعد العقائد، ص400ـ 397تلخیص المحصل، ص.(داندمی
جلسی، محدث بـزرگ شـیعی، نیـز از جملـه     علامه حلی و نیز علامه م) 415ص

  انـد کـه بـه تــأویل آیـۀ عـذاب دائـم دربـارة مـؤمن مرتکـب کبیـره            کسانی بوده
  2.اندپرداخته

داند، بلکه بر آن است کـه  عربی نه تنها آیات وعید را صریح در عذاب نمیابن
وي در . ، شواهدي دال بر انقطاع عذاب ساکنان دائمـی دوزخ وجـود دارد  قرآندر 

إِنَّ الَّذینَ کَذَّبوا بآِیاتنَا واستَکبْروُا عنْها لا تفُتََّح لَهم أبَواب (سورة اعراف 40همین راستا آیۀ 
و اءمالس   و اط م الْخیـ رمِینَ    لا یدخلُُونَ الْجنَّۀَ حتَّى یلج الْجملُ فی سـ زِي المْجـ را ) کـَذلَک نَجـ

در ایـن آیـه،   . دانـد ترین سخن در کتاب خدا براي اهل شـقاوت مـی  هامیدوارکنند
عربی اگرچه به حسب ظاهر بخشش اهل شقاوت را تعلیق به محال کرده است، ابن

دهد که بنا بر آن، براي مجرمان این امید وجود دارد که تفسیري از آن به دست می
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مـن الـرحمن،    رحمـۀ .(3سرانجام مشمول بخشش قرار گرفته، وارد بهشت گردنـد 
اند، بعید وي همچنین تنعم مشرکان را که براي خداوند شریک قائل شده) 2/144

ا لا یضـُرُّهم و   و(سوره یونس 18او بر اساس آیۀ . شماردنمی لا  یعبدونَ منْ دونِ اللَّه مـ
و مهَنفْعقلُْ أَتنَُ ی اللَّه نْداؤُنَا عَشفُع ؤُلاءقُولُونَ هیاتومی السف َلمعا لا یِبم ئُونَ اللَّهب ضِ  وی الأَرلا ف

و َانهحبشْرکُِونَ سا یمالَى عَداند، زیرا بنـا  مشرکان را برخوردار از نوعی توحید می) تع
اي فروتـر از او  بر این آیه، مشرکان، شریک را شفیع خود نزد خداوند و در مرتبـه 

-ـ اگرچه مشرکان از دوزخ خارج نمـی عربیـ در نظر ابناز این روي. اندقرار داده
داند که خداوند نوعی نعـیم مقـرون بـه الـم بـراي آنـان قـرار        شوند، اما بعید نمی

  )2/300همان، .(دهد
  

  قرآنآیات خلود و جاودانگی عذاب در 
 عربـی بـه تأویـل   ها فهم شده است و ابنکه عذاب جاودان از آن قرآنآیات وعید 

  :در شش دسته قابل تقسیم است ،ها پرداخته استاي از آنپاره
   4».أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ«: مانند آیات مشتمل بر ترکیب. 1

  5.آیاتی که به خلود در آتش اشاره دارند. 2

 6.دهندخلود در جهنم را می ةآیاتی که وعد. 3

 7.اب اشاره دارندآیاتی که به خلود در عذ. 4

 8.آورندآیاتی که از خلود و عدم تخفیف در عذاب سخن به میان می. 5

  9.آیاتی که دلالت بر عدم خروج از آتش دارند. 6

 
  اصحاب جاودانۀ آتش

کننـدگان آیـات   دستۀ نخست آیات خلود و سرمدیت عذاب، ناظر به کافران، تکـذیب 
رونـد،  ن که در حـال کفـر از دنیـا مـی    ها و سیئات، برگشتگانی از دیالهی، اهل زشتی

رباخواران، استکبارورزان نسبت به آیات خدا و تردیدکنندگان نسبت بـه حیـات بعـد    
از مرگ و زندگی اخروي است، و آنان را به اصحاب آتش بـودن و جـاودانگی در آن   
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وعید کرده است، اما آیا جاودانه در آتش زیستن و از اصحاب آتش بـودن بـا رنـج و    
مراه است؟ ملازمۀ میان این دو، نـزد اکثـر مفسـران چنـان واضـح و آشـکار       عذاب ه

عربی که به انقطـاع عـذاب معتقـد اسـت،     اند، اما ابناست که نیازي به اثبات آن ندیده
در نظر وي، خلـود در آتـش و از اصـحاب    . آن را مورد تردید و انکار قرار داده است

بـه گفتـۀ وي، آتـش دوزخ تمـام     . سـت نار بودن، به معناي خلود در عذاب و رنـج نی 
عربی، ملائکـۀ  ابن. کندشوند، عذاب نمیکسانی را که در آن هستند و یا بدان وارد می

عذاب را گواه مدعاي خود مبنی بر عدم ملازمۀ میـان اصـحاب نـار بـودن و معـذب      
سـراي  ) دوزخ(داند زیرا این گروه از فرشتگان در آتـش قـرار دارنـد و آتـش    بودن می

مـن   رحمـۀ .(هـا هرگـز از آتـش دوزخ در رنـج و عـذاب نیسـتند      است، امـا آن آنان 
  عربی خلـود را صـرفاً بـه معنـاي بقـاي در آتـش       بر این اساس، ابن) 1/153الرحمن، 

وي از اصـحاب النـار بـه اهـل آتـش تعبیـر، و       . داند و نه خلود در رنج و عـذاب می
دربـارة اهـل نـار    ) ص(پیامبر. کندنظر او را در این باب تأیید می) ص(روایتی از پیامبر

ایجـاز  (».اما اهل النار الذین هم اهلها، فانهم لا یموتون فیها و لا یحیون«: فرموده است
 13و  12سورة طـه و آیـات    74جزء پایانی این روایت، مأخوذ از آیۀ ) 1/124البیان، 

گفتـۀ وي،  بـه  . دانـد عربی، آن را بیانگر نعیم اهل آتش مـی که ابن 10اعلی است ةسور
کنـد و  خداوند رحمان از عرش رحمانی خود با نظر رحمانی به اهل آتـش نظـر مـی   

  میرنـد و نـه زنـده    هـا نـه مـی   کند که در نتیجۀ آن، آننعیمی در دوزخ به آنان عطا می
عربی، اهل آتش جاودانه در نعیم آتش قرار دارند؛ نعیمـی کـه آن   از نظر ابن. شوندمی

بـه بیـان   . کنـد بینـد، تشـبیه مـی   نسان خواب از رؤیایی کـه مـی  را به نعیم و شادمانی ا
 ـ لا یموت فیها و«تر، روشن یححالت خوابی است که اهل آتش همواره در آن بـه  »یلا ی ،
بر این اساس، اگر به جایگاهی که اهـل  . شوندبرند، و هیچ گاه از آن بیدار نمیسر می

  هـا در عـذاب بـه سـر     حکـم کـرد کـه آن    تـوان آتش در آن قرار دارند نظر شود، می
انـد و ایـن همـان    برنـد، در نعـیم  برند، ولی نسبت به خوابی که در آن به سـر مـی  می

اما این نعیم پس از تحمل رنـج و کیفـر کارهـایی     ،رحمت خداوند بر اهل آتش است
  )1/290فتوحات مکیه، .(رسداند، به آنان میکه اهل دوزخ انجام داده
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عربی از نخستین گروه آیات خلود، مورد قبول بسیاري از ابن تفسیر و برداشت
ــان ــام فخــر رازي مفســران نیســت؛ چن ــب، (کــه از نظــر ام ــاتیح الغی ، )3/473مف

مجمع البیان، (، طبرسی)169ـ 168/ 3تفسیر القرآن الکریم، (صدرالمتألهین شیرازي
أصَحاب النَّارِ هم أوُلَئک «عبارت  ،)243ـ 1/241روح المعانی،(و آلوسی) 1/204-205

  .دلالت بر عذاب و رنج دائم دارد» فیها خَالدونَ
ــار إِلاَّ أَیامــاً  و«همچنــین، عبــدالرزاق کاشــانی در ذیــل آیــۀ  ــنَا النَّ سَــالُوا لَــنْ تم قَ

که بر مـدعاي یهـود دربـارة مـدت عـذاب خـویش اشـارت        ) 80/ بقره(»...معدودةً
  بـی مبنـی بـر منقطـع بـودن عـذاب مخالفـت کـرده، اظهـار          عردارد، با اندیشۀ ابن

راسـخی در نفـس ثبـات     ۀدارد اگر گناه منجر به فسادي گردد که همچون ملکمی
یابد، در این صورت این ملکه صـورت ذاتـی بـراي نفـس بـوده و سـبب خلـود        

  . عذاب خواهد بود
ن، طاعت به بیان روش. کندکاشانی، خلود ثواب را هم با همین الگو توجیه می

گردد که به موجـب آن، انسـان در   اي راسخ در نفس میو بندگی نیز موجب ملکه
لذا عبدالرزاق بر این اسـاس و نیـز بـا توجـه بـه      . نعیم سرمدي به سر خواهد برد

در سورة بقره بلافاصله بعـد از  » أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ«اینکه تهدید به 
، این ترکیب را دلیل خلـود  )80/بقره(د مبنی بر انقطاع عذاب آمده استادعاي یهو
  11)1/67تفسیر، .(داندعذاب می

رسد که عذاب دائم از اصحاب نار بودن و خلود در آتش، بـه  چنین به نظر می
بـه مخالفـت   عربـی  لذا مفسرانی که بـا برداشـت ابـن   . تنهایی قابل استنباط نیست

شناسی، اس اصول و مبانی خاصی در خداشناسی و انساناند، عمدتاً بر اسپرداخته
هـا  رو، اختلاف آناز این . انداصحاب نار بودن را دلیل خلود رنج و عذاب دانسته

هـایی  فرضعربی که چنین اصول و پیشعربی تا حدودي مبنایی است و ابنبا ابن
رد، انقطـاع  هاي دیگـري دا فرضها باور به اصول و پیشندارد، بلکه بر خلاف آن

عذاب را امري مسلّم و مؤید به دلایل عقلی دانسـته و برداشـتی متفـاوت از ایـن     
  .دهدعبارت به دست می
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  خلود در آتش
بـر خلـود و جـاودانگی در     ـطور که نمایانده شد ـهمان ـدوم از آیات خلود ۀدست

به صورت مطلـق بـه کـار رفتـه و در      عمدتاً ،خلود در این آیات. آتش اشاره دارد
ها و زمین دانسـته  خلود در آتش مدام به دوام آسمان) 107ـ 106 /هود(یک مورد
اي میان خلود قسم دوم آشکارا با انقطاع عذاب، به فرض اینکه ملازمه. شده است

عربـی تنهـا بـه    ابـن  ،از ایـن رو . در آتش با خلود در عذاب باشد، سـازگار اسـت  
انی که زمین مبـدل  خلقت تا زم را از ابتداي و مدت آن تعریف این مدت پرداخته

انـد  براین کسانی که شقاوت ورزیـده بنا )2/354ن، من الرحم رحمۀ.(داندشود، می
  .ها و زمین برجاست در آتش ماندگارندتا آسمان

برخـی بیـان   . عربی از این آیه موافقـت ندارنـد  اما همه مفسران با برداشت ابن
  بیـانی تمثیلـی دانسـته و     و زمـین،  هـا خلود مقید بـه دوام آسـمان   ةرا دربار قرآن
گواه مدعاي خـود   ،هایی از این گونه تقیید حاکی از ابدیت را در زبان عربینمونه
انـد کـه   آسمان و زمین آخـرت دانسـته   ،برخی مراد از آسمان و زمین را. اندآورده

؛ 10/326روض الجنان، :ك.ر(.زمین دنیوي زوال و فساد ندارند برخلاف آسمان و
 ؛ المیـزان، 69ــ  6/67 ؛ التبیان،4/454، منهج الصادقین ؛195ـ 3/193لبیان، مجمع ا

 .د که آتـش یـاد شـده آتـش بـرزخ اسـت      تنها یک قول دلالت بر این دار )11/42
 ۀبر اسـاس جمل ـ  تبیان ،البته. تردید منقطع استو آتش برزخ بی) 2/479 تفسیر،(

إِلاَّ ما شَاء ربک «و آن قید دیگري از این آیه خروج از آتش را محتمل دانسته است 
رِیدا یمالٌ لَفع کبو  ،این استثنا یا ناظر به اهل شقاوت اسـت . در این آیه است» إِنَّ ر

و یا نـاظر بـه خلـود     ،شوندوارد آتش نمی در این صورت اگر خدا بخواهد اصلاً
نخواهنـد   و در این حال به خواست پروردگار متعال برخی دائـم در آتـش   ،است

  )69ـ 67 /6التبیان، (.بود
عربی دیگر آیات دسته دوم را که حکایت از خلود در آتش به نحـو مطلـق   ابن

ة انقطاع خود دربار ۀبا اندیش ،دهدبر اساس تعریفی که از خلود به دست می ،دارد
نـاي جـاودانگی و   اعتراف دارد که عرب، خلود را به مع او. کندعذاب سازگار می
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اما به اعتقاد وي این مدت، بنـا بـه خبـر الهـی و تعریـف       ،کندعمال میابدیت است
  اینکـه  ) 2/354مـن الـرحمن،    رحمـۀ .(منقطـع اسـت و ابـدي نیسـت    ) ص(پیامبر

 ،گیـرد ه معناي زمان طولانی غیر ابدي میعربی خلود را ذیل آیات دسته دوم بابن
تـوان خلـود   آن میو بر مبناي  ،در تمام آیات وعید ناظر به خلود قابل طرح است

  .انقطاع عذاب همراه کرد ۀرا در تمام موارد با نظری
صـدرالمتألهین  . دانشمندان مسلمان دربارة معناي خلـود، آراي مختلفـی دارنـد   

شیرازي در تفسیر خود، تحقیق جامعی راجع به اخـتلاف آراي معتزلـه و اشـاعره    
ز نظر معتزلـه بـه معنـاي    دارد که خلود ادربارة معانی خلود انجام داده و اظهار می

ا جعلنْـَا لبشـَرٍ     و«معتزلـه آیـۀ   . پذیردثبات لازم و بقاي دائمی است که انقطاع نمی مـ
 الْخلُـْد کلَنْ قبانـد زیـرا اگـر    را دلیل صحت مـدعاي خـود انگاشـته   ) 34/ انبیا(»...م

شـر بـا   پندارند، به معنـاي زمـان دراز باشـد، نفـی آن از ب    که برخی میخلود چنان
هاي معمر صحیح نخواهد بود، اما اشاعره نظـري بـر خـلاف معتزلـه     وجود انسان

انـد، چـه ایـن ثبـات، دوام     داشته و خلـود را بـه معنـاي ثبـات بلندمـدت گرفتـه      
اشاعره نیز هماننـد معتزلـه بـراي اثبـات     . بلندمدت داشته باشد و چه نداشته باشد

داً   « نظرگاه خود به شواهد قرآنی تمسک جسته و آیـۀ  ا أبَـ دینَ فیهـ ، 57/ نسـاء (»خَالـ
بنـا بـر رأي ایشـان، اگـر     . اندرا شاهد صحت مدعاي خویش گرفته) 169و  122

سرمدیت در معناي خلود نهفته بود، ذکر ابـد بـه دنبـال خلـود در آیـۀ یـاد شـده        
اشاعره مـوارد اسـتعمال خلـود در زبـان روزمـره را هـم       . آمدتکرار به حساب می

هـاي زیـر دیـگ کـه در     که در زبان عامیانه به سنگچنان ؛دانندمی مؤید نظر خود
و یا به آن جزء  ،شودموسوم است، اصطلاحاً خوالد گفته می» أثافی«ن عربی به زبا

  » خلـد «در زبـان عامیانـه   از انسان که در تمـام طـول زنـدگی بـا او بـاقی اسـت،       
زبان عربی گاهی براي اموري  ـ دربنا بر گفتۀ اشاعره افزون بر این خلودـ. گویندمی

ـ 188/ 2تفسیر القرآن الکریم، .(»حبس مخلد«رود که دوامی ندارند، مانند به کار می
مـدت و یـا   خلود بـه معنـایی اعـم از دوام بلند   حاصل اینکه در نظر اشاعره  )189
  .مدت استعمال داردکوتاه
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د و دوام و میـان خلـو   ،دانـد طبرسی نیز خلود را به معناي مکث طـولانی مـی  
دارد کـه خلـود   تفاوت میان خلود و دوام اظهار مـی  ةوي دربار .تفاوت قائل است

خداونـد بـه دوام    ،از ایـن رو  .ا مقتضی دوام نیستمقتضی مکث طولانی است، ام
کنـد کـه   وي در آخر اضافه مـی . گرددولی به خلود توصیف نمی ،شودصف میمتّ

 /1 مجمـع البیـان،  .(و سـرمدیت اسـت  خ به معناي ابـدیت  ار در دوزتنها خلود کفّ
 ـ ةآنچه طبرسی در خاتمه دربار) 788 ، آشـکارا بـا   هار بیـان داشـت  معناي خلود کفّ

رسـد  چنین به نظر می. هد، ناسازگار استمیدست ه تحلیلی که از معناي خلود ب
خلود فهم نکرده، بلکه آن را بر اساس مسلمات دیگـري   که او این معنا را از واژة

عناي مکـث و  آلوسی نیز همانند معتزله خلود را به م. لود افزوده استبه معناي خ
داند و مـدعی اسـت کـه خلـود بـه معنـاي دوام مـورد        درنگ ابدي و سرمدي می

در  اخـتلاف آرا  ةامـا نگـاهی دربـار   ) 1/241و  2/15روح المعـانی،  (.اجماع است
  .کندبه سختی تضعیف میرا اجماع  او دربارة مدعاي ،معناي خلود

درالمتألهین شیرازي که گزارش او دربـارة اخـتلاف رأي معتزلـه و اشـاعره     ص
دانـد، امـا   آورده شد، خلود را به طور مطلق و در استعمال شایع به معناي دوام می
رود ماننـد  اذعان دارد که گاهی خلود به معنـاي مکـث طـولانی نیـز بـه کـار مـی       

تواند دائـم  چه مجازي، میمکث طولانی، چه حقیقی «: افزاید، و می»سجنٌ مخلد«
توانـد منقطـع نیـز باشـد؛     هم باشد کما اینکه درباره کفار این چنـین اسـت و مـی   

  )3/331تفسیر القرآن الکریم، (».گونه استکه در مورد فاسقان نیز اینچنان
صـراحتی در دوام ابـدي    ،شـود کـه خلـود   ، چنین استنباط میاز آنچه گذشت

لـذا  . در معناي آن گردیده اسـت  ختلاف آراهمین عدم صراحت موجب ا ندارد و
توان جاودانگی در آتش را ۀ دوم آیات خلود نمیتنها بر اساس لفظ خلود در دست

خلـود در  میان خلـود در آتـش بـا     ۀو این در حالی است که ملازم ،نتیجه گرفت
به جاي خـود بـاقی    ،اي نیازمند توجیه و استدلاللهعذاب، همچنان به عنوان مسئ

دوم اگر هم خلود و جاودانگی در آتش را بـراي اهـل شـقاوت     ۀیات دستآ. است
 ،بـر ایـن اسـاس   . توان فهم کردنمی هابرساند، خلود در عذاب را به راحتی از آن
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 ةسـور  107 ویـژه آیـۀ  به(دوم ۀمندرج در آیات دست» فیها«، مرجع ضمیر عربیابن

یـن آیـات بـه خلـود در     و بر آن است که در ا ،داند و نه عذابرا جهنم می) هود
بـراي اثبـات مـدعاي خـود      ،عربیابن. داده شده و نه خلود در عذابجهنم وعده 

به وصـفی   ،رغم دلالت آیات بر خلود در دوزخعلی ،مبنی بر نفی خلود در عذاب
ا   و« خداونـد در آیـۀ  . جویـد ک میتمس ،آوردکه خداوند براي نعیم بهشتی می أمَـ

َوا ففدعینَ سرَ    الَّذ ک عطـَاء غیَـ ی الْجنَّۀِ خَالدینَ فیها ما دامت السموات والأَرض إِلاَّ ما شَاء ربـ
ذوُذجۀ قبل طور که در آیسخن رانده است؛ همان از خلود در جنّت) 108 /هود(»م

ت به معناي خلود که خلود در جنّ ، اما از آنجااستاز خلود در دوزخ سخن گفته 
و از  ،توصـیف فرمـود  » عطـاء غیـر مجـذوذ   «نعیم نیست، نعیم بهشـتی را بـه    در

پـذیرد، ولـی دربـارة آتـش چنـین      و نقصان نمی بخششی خبر داد که پایانی ندارد
رغـم خلـود اصـحاب آتـش در آتـش، عـذاب آنـان        علی ،بنابراین .وصفی نیاورد

  )2/356ن، من الرحم رحمۀ(.جاودان نخواهد بود
خود از جمله کسانی است که به دلالت خلود  ـکه گذشتچنان ـعربیالبته ابن

لذا انقطاع و عدم سرمدیت دخول در آتـش و  . دارد بر دوام ابدي نزد عرب اذعان
  .سازدمی) ص(یا عذاب را مستند به خبر الهی و یا تعریف نبوي

  
  خلود در جهنم

 ةط بـه واژ مربـو  گذشـتۀ توان تأویلات پـیش ات خلود نیز میدسته سوم آی ةدربار
عربی معتقد است این دسته آیات نیز ، ابنخلود را مطرح ساخت، اما علاوه بر این

  بـوده و ضـمیر در   ) فیهـا (ها مشـتمل بـر  زیرا تمام آن لود عذاب ندارددلالتی بر خ
و در  ،گـردد ضمیر در این واژه به آتش و یا خـود دوزخ برمـی  . ها مؤنث استآن

تنهـا در صـورتی   . آیـد لود در عـذاب لازم نمـی  خ ـبه اعتقاد وي ـهر دو صورت
در این آیات استعمال شده بود، خلود عذاب از این آیـات قابـل اسـتنباط    ) فیه(که
نْ یقتْـُلْ    و(ءنسـا  ةسـور  93 ۀ، آیۀ سوماما در میان آیات دست) 3/106 ،همان(.بود مـ

عـلاوه   )أعَد لهَ عذاَباً عظیماً لعَنهَ و ضب اللَّه علیَه وغَ و مؤمْناً متعَمداً فَجزاَؤهُ جهنَّم خَالداً فیها
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ولـی بایسـتی   . خلود در جهنم، تهدید به غضب خداوند نیـز وجـود دارد   ةبر وعد
 ،کاران موافقـت دارنـد  صل عذاب گناهفکرانش با اعربی و همتوجه داشت که ابن

خلود  ،شودات از سوي آنان نفی میآنچه در برداشت از این آی. و منکر آن نیستند
تصویر دیگري از غضب خداوند متعال  ،عربیلذا ابن. و سرمدیت در عذاب است

توان آن را دیدگاه کلـی  دهد که البته میدست میه گناهکاران مشمول آیه ب ةدربار
 پر واضح است که خداوند بـراي تشـفیّ خـاطر خـود    . دکرغضب تلقی  ةاو دربار

  کنـد، بلکـه غضـب او نسـبت بـه بنـدگانش هـدفی برتـر را         کسی را غضب نمـی 
 ،شماردغضب خداوند را آمیخته به رحمت الهی می ،عربیابن. کندوجو میجست

غضب خداوند در دنیا . و معتقد است که انفکاك رحمت از غضب صحیح نیست
و در آخـرت نـاظر بـه حـدودي      ،آیـد در قالب حدود و تعزیرات به نمایش درمی

غضب  ،شود، اما در هر دو حالشخص داخل در دوزخ اعمال می ةباراست که در
غضب همانند بسیاري از امـور   ،عربیبه دیگر سخن در نظر ابن. براي تطهیر است

بنا بر ظاهر، غضب، رنـج  . از صورتی در ظاهر و حقیقتی در باطن برخوردار است
عربـی  بـن لـذا ا . رحمت و بـراي تطهیـر اسـت    عین ،ولی در باطن ،و عذاب است

و معتقد است که رحمت  ،شماردآمیخته با غضب می ،رحمت را در دنیا و آخرت
نساء نیز مطابق آنچه ة سور 93 ۀآی )1/536 همان،(.خداوند بر غضب او غلبه دارد

  .دلالت بر جاودانگی عذاب ندارد ،گذشت
رَض عنـْه   (سورة طـه  101ـ 100همچنین در دستۀ سوم آیات خلود، آیۀ  نْ أعَـ  مـ

ــۀِ وِزراً  امیْالق مــو ــلُ ی محی ــه ــه و *فَإِنَّ ــدینَ فی ــلاً  خَال مــۀِ ح امیْالق مــو ی ــم لَه ــاء ــه )س   اي آی
این آیه به راحتی با انقطـاع عـذاب در اندیشـۀ    . عربی استبرانگیز براي ابنچالش

ده شـده، و  در این آیه، خلود و جاودانگی در وزر، وعـده دا . افتدوي سازگار نمی
عربی بـا تمییـز قائـل شـدن میـان وزر و      اما ابن. گرددبه وزر برمی) فیه(ضمیر در

عربی بر آن اسـت کـه   ابن. داندعذاب، این آیه را هم دال بر جاودانگی عذاب نمی
هـاي  اي وزنـه خلود در آیۀ مربوط به موطنی از مواطن آخرت است که در آن عده

کنند؛ اما چـون  است، بر دوش خود حمل می سنگینی را که همان وزرهاي ایشان
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دینَ فیـه  «: این مسئله در زمان خاصی است، خداوند فرموده اسـت  و مـراد از  » خَالـ
ــ بـه   ایـن زمـان  . کنندآن، خلود در موضعی است که در آن وزر خود را حمل می

شـود، و تـا زمـانی کـه بـه آتـش       ها از قبر شروع میـ از خروج آنعربیگفتۀ ابن
هـا داده  در این مـدت، تخفیفـی بـه آن   . نم برسند و داخل آن شوند، ادامه داردجه

شـود، امـا ایـن اوقـات     شود، و وزر و بار ایشان بر دوش دیگري نهـاده نمـی  نمی
نیـز پایـان    ،و تمام آنچه در آن بود ،شودقیامت سپري می جاودانه نیست زیرا روز

  )3/106 همان،.(پذیردمی
  

  خلود در عذاب
 ةعربی راجع بـه فقـدان نـص دربـار    ارم آیات وعید، برخلاف ادعاي ابنهچ ۀدست

تعبیـرات و  . عذاب دائم، به حسب ظاهر الفاظ، دلالت بـر خلـود در عـذاب دارد   
، )80 /مائده(»فی العْذاَبِ هم خَالدونَ و«همچون که در این آیات وجود دارد ترکیباتی 

»  ْالق مو ذاَب یـ ۀِ و یضَاعف لهَ العْـ نَّم    «و ) 69 /فرقـان (»یخلْـُد فیـه مهانـاً    یامـ ذاَبِ جهـ ی عـ فـ
نمایـانگر خلـود در عـذاب    ) 14 /سـجده (»عذاَب الْخلُْد«و یا ) 74 /زخرف(»خَالدونَ
خلـود را بـه معنـاي زمـان دراز و منقطـع       ،عربی در برابر این آیات نیـز ابن. است
خلود در آتـش مسـتلزم الـم و رنـج جاودانـه      و خلود در عذاب را همانند  ،گرفته
 ،پردازد تا از رهگـذر آن داند، اما به این امر بسنده نکرده و به تأویل عذاب مینمی

عربـی  ، ابـن بر این اساس. لم آشتی دهداخلود و جاودانگی در عذاب را با انقطاع 
 دارداظهار می د وهدمیچگونگی استعمال عذاب در این آیات را مورد دقت قرار 

و آن را مطلـق آورده  لیم نکـرده  اد به اي از موارد عذاب را مقیخداوند در پاره که
فی العْذاَبِ «و یا  »فی عذاَبِ جهنَّم خَالدونَ«: مثال در این موارد آورده است براي. است

لم ااگرچه  ؛که حکایت از این دارد که گناهکار پیوسته در عذاب است» هم خَالدونَ
اما چگونه ممکن است کـه شخصـی   ) 4/108، من الرحمن رحمۀ(.از او زائل شود

عربـی در ایـن   اي به او نرسد؟ دلیل ابنپیوسته در عذاب باشد، ولی رنج و سختی
عـذاب بـر دو قسـم     ،گـویی در نظـر او  . د عذاب به الم استتنها عدم تقی ،لهئمس
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در نظـر او وجـود دارد کـه    لذا این امکـان  . شوددردناك و غیر دردناك منقسم می
چنین ادعایی بـه سـختی   . شخصی پیوسته در عذاب باشد، ولی رنجی به او نرسد

قابل قبول است و تنها در سایۀ تحقیقی که صدرالمتألهین شیرازي دربـارة معنـا و   
صدرالمتألهین . رسدبل اعتنا به نظر میکاربردهاي عذاب انجام داده است، قدري قا

نخست معناي مصدري آن، که در این صورت : معنا قائل استبراي واژه عذاب دو 
به معناي عذاب کردن است و دوم، معناي اسمی آن، که دلالت بر چیزي دارد که به 

براي مثال، آتش که وسیلۀ عذاب است، در معناي . شودوسیلۀ آن، عذاب محقق می
، تنها اگر بتـوان  بنابراین) 4/315تفسیر القرآن، .(تواند عذاب نامیده شوداسمی، می

نصوص ناظر بر خلود در عذاب را بر اساس بیان ملاصدرا بـه معنـاي اسـمی آن    
تواند با فقدان درد و الم سازگار باشد، اما ملاصدرا تأویل کرد، خلود در عذاب می

  )جاهمان.(داندخود تأویل واژة عذاب را به معناي مصدري اظهر می
عـذاب   ةعربی دربـار ، ابنپیشتر گذشته رسد که به تبع مباحثچنین به نظر می

بـه بحـث    ،او ۀو عدم ملازمه آن با درد و الم، بحث سـرمدیت عـذاب در اندیش ـ  
خلـود   تمام مواردي کـه وي، مسـئلۀ   سرمدیت درد و رنج بایستی تغییر یابد و در
در واقع خلود درد و رنـج را برنتافتـه    ،نار و خلود عذاب را به چالش گرفته است

همچنین بایستی توجه داشت که آنچه ملاصـدرا  . ی آن برآمده استو در صدد نف
حاکی از عدم ملازمه میـان ایـن    ه،معناي اسمی و مصدري عذاب بیان داشت ةدربار

ش ملازم با درد و رنـج  ااگر عذاب تنها در معناي مصدري ،از این رو. دو معناست
توأم با درد و رنـج   عربی حق دارد که عذاب رااش، ابنباشد و نه در معناي اسمی

اگرچه ملاصدرا با توجه به قرائن و سیاق آیات، تأویل عذاب را به معنـاي   ؛نداند
  .مصدري ترجیح داد

  
  خلود و عدم تخفیف در عذاب

ذاَب و   «پنجم آیات خلود با عباراتی نظیر  ۀدست نْهم العْـ ف عـ م   خَالدینَ فیها لا یخفََّـ لا هـ
دونَ إِنَّ المْجرمِینَ فی ع«و ) 88 /؛ آل عمران162 /بقره(»ینظَروُنَ رُ   *ذاَبِ جهنَّم خَالـ لا یفتََّـ
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از عدم تخفیف عـذاب خالـدین در دوزخ   ) 75ـ 74 /زخرف(»عنْهم وهم فیه مبلسونَ
عربی نه خلود بـه معنـاي جـاودانگی    ۀ ابنبا توجه به اینکه در اندیش. دهدخبر می

رسد که عدم تخفیـف  ملازم با رنج و الم است، چنین به نظر می است و نه عذاب
و دیـدگاه وي   ،انقطـاع عـذاب او نباشـد    ۀدر عذاب چالش بزرگی در برابر نظری ـ

معناي خلود و عذاب به خوبی تفسیرگر مفاد این آیات بـه نحـوي کـه بـا     ة دربار
ل یـاد شـده   رغـم دلای ـ عربی به، اما ابنباشدعدم سرمدیت عذاب سازگار افتد، می

 ،بر این اسـاس . کندتأویلی متفاوت و متمایز ارائه می ،ذیل هر دسته از آیات وعید
در » فیهـا «خویش، مرجع ضـمیر   ۀپنجم با نظری ۀاو در جهت سازگاري آیات دست

داند که در آیه قبل از آن آل عمران را لعنت الهی میسورة  88 آیۀ بقره و 162 ۀآی
و لعـین   ،لعن در زبان عربی به معناي طرد اسـت  ،وي ربر نظ بنا 12.دو آمده است
آیات پیشتر گذشته دلالـت بـر طـرد کـافران و مقـیم       ،بر این اساس. مطرود است

در حالی که وقتی که در آن راحت باشند، ندارند و  ،ها در این لعنت داردبودن آن
  )1/236ایجاز البیان، (.افتدعذاب آنان به تأخیر نمی

  در آیـات یـاد شـده    » فیهـا «عربی دربـارة مرجـع ضـمیر    ا ابناما همۀ مفسران ب
. دانـد ابوالفتوح رازي، رأي مفسران را در این باره مختلـف مـی  . داستان نیستندهم

بـدین معنـا کـه لعنـت     . داننـد به گفتۀ وي، برخی ضمیر فیها را عائد به لعنت مـی 
بل برخـی مرجـع   خدا و ملائکه و مردم بر کافران ابدي و جاودانه است، و در مقا

شــوند، و در ضـمیر را دوزخ دانسـته و معتقدنـد کــه کفـار از دوزخ خـارج نمـی      
نه بمیرند تا بـاز رهنـد و نـه در عذابشـان فتـور و      . اندعذاب دائم و سرمدي مقیم

فخـر رازي نیـز بـه اخـتلاف     ) 1/385روض الجنـان،  .(شـود نقصانی حاصـل مـی  
کنـد، امـا خـود او،    یـه اشـاره مـی   در ایـن دو آ » فیها«مفسران دربارة مرجع ضمیر 

فخـر رازي، بازگشـت ضـمیر را بـه     . دهـد بازگشت آن را بـه لعنـت تـرجیح مـی    
همچنـین وي  . دانـد تـر مـی  مرجعی که پیش از آن مذکور است، بهتـر و پسـندیده  

داند، زیرا لعـن بـه معنـاي    حمل ضمیر بر لعنت را مفیدتر از حمل آن بر آتش می
ــ بـه عقیـدة    بنابراین. عقاب در آخرت همراه است دوري از ثواب است، و این با
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آلوسـی نیـز ضـمیر    ) 4/144مفاتیح الغیـب،  ( .ـ در لعن، آتش نیز داخل استوي
شـمارد، و  گرداند، اما رجوع آن را به آتـش نیـز جـایز مـی    را به لعنت برمی» فیها«

روح المعـانی،  .(دانـد اضمار قبل از ذکر را نشانه حضـور آن مرجـع در ذهـن مـی    
1/428(  

 88آیـۀ  بقـره و  سـورة   162تهدید آیـات   ،آیدکه از اقوال ذکر شده برمیچنان
. و این برداشت طرفـداران بیشـتري دارد   ،آل عمران به خلود در لعنت استسورة 

در عذاب جهـنم سـخن    آشکارا از عدم تخفیف ،زخرفسورة  75و  74اما آیات 
ع ضمیر به چیزي غیـر از عـذاب   با توسل به ارجا ، در این آیهعربیگوید و ابنمی

کـه در   لذا عدم تخفیـف در عـذاب را   .تواند نظریه خود را تقویت کندیجهنم نم
دانـد کـه گناهکـاران گرفتـار     و هنگـامی مـی  این آیه آمده، مربوط به زمان عذاب 

جرائم خود هستند و رحمتی که بـر غضـب خداونـد غلبـه دارد، هنـوز بـه آنـان        
  )4/108من، من الرح رحمۀ(.نرسیده است

  
  عدم خروج از آتش

خبر از عدم خـروج گناهکـاران    ،که گذشتششم آیات وعید چنان ۀسرانجام دست
بقاي در جهنم را برابـر بـا عـذاب و رنـج      ،عربیابن. دهدو اهل آتش از آتش می

ایـن دسـته   . داندبرداشته شدن عذاب از دوزخیان را جایز می ،از این رو. داندنمی
ه رنـج و عـذابی بـه    کآنی الابد باقی خواهند ماند بیین جایگاه الاز دوزخیان در ا

دارد و » رحمتـی سـبقت غضـبی   «عربی با توجه به تفسیري کـه از  ابن. آنان برسد
  دهـد، جـاودانگی رنـج و الـم را روا     اساس خداشناسی عارفانه او را تشـکیل مـی  

دوزخ همانند وي دوزخیان را به لحاظ عدم خروج از ) 1/243 همان،(.شماردنمی
 و«: ها فرموده اسـت آن ةدربارسورة حجر،  48در آیۀ داند که خداوند می هشتیانب

  )1/243ایجاز البیان، (».ما هم منْها بمِخْرَجیِنَ
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  گیرينتیجه
با توجه به اصول و مبانی پذیرفته شـده در خداشناسـی،    قرآنتأویل در آیات 

 ـ. شناسی مطرح اسـت شناسی و جهانانسان ه دیگـر سـخن، اصـول و مبـانی     ب
لذا . است قرآنپذیرفته شده، گاه در تعارض با معناي ظاهري مستفاد از آیات 

را به معنایی سازگار با اصـول و مبـانی    قرآنمفسران در این گونه موارد آیات 
عربـی بـر اسـاس    از ایـن رو، ابـن  . کننداثبات شده خویش، تأویل و تفسیر می

صفات خداوند که اساس خداشناسی و مکتب عرفانی مفهوم و کارکرد اسماء و 
دهند، و نیز شناختی که از انسان دارد، به تأویل آیـات خلـود   او را تشکیل می

عربی با موافقان عذاب سرمدي، مبنایی و بر این اساس، اختلاف ابن. پردازدمی
افرادي مانند عبدالرزاق کاشانی، ملا صدراي شیرازي . تا حدودي روشی است

لوسی نیز به اصول و قواعد تفسیر عرفانی وفادارند، اما تفاسیر متفـاوتی از  و آ
در مقابل بسیاري از مفسران، صراحت و وضوح . اندآیات خلود به دست داده

لـذا  . انـد معناي ظاهري آیات خلود را مبنـا قـرار داده و آن را مسـلّم انگاشـته    
و با برخی دیگر، هم مبنایی عربی با برخی از مفسران بیشتر مبنایی، اختلاف ابن

  .و هم روشی است
تـراز  آیات خلود، از نظر قوت و صحت یکسان و هم ةعربی دربارتأویلات ابن

عربـی در  اي هستند کـه ابـن  هاي عقلیها مستظهر به استدلالاما تمامی آن ،نیستند
ایـن   ةلذا نویسند. ده استکربحث نظري راجع به خلود و جاودانگی عذاب ارائه 

عربی را بایستی در کنار مباحث عقلی و بر این عقیده است که تأویلات ابنور سط
  . بررسی و مورد قضاوت قرار داد ،خلود ةنظري وي دربار

  
 :هانوشتیپ
شـمول و  . از جملۀ این مبانی، شمول و گستردگی رحمت حق متعال بر تمام اشـیاء اسـت  . 1

عربی، بنا ابن. هم در بر گرفته استگستردگی رحمت عامه به حدي است که غضب الهی را 
بنابراین، اگرچه در طریق . داندبر این مبنا، مآل و سرانجام همه چیز را به سوي رحمت الهی می
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نیل به این رحمت، سختی و رنج هم وجود داشته باشد، سرانجام همه چیز از جمله جهـنم،  

شناسی عربی در انسانهمچنین ابن) 4/29و  2/23من الرحمن،  رحمۀ.(رحمت و نعمت است
وي . کند که لازمۀ آن، انقطاع و عدم سرمدیت عذاب استاي پیروي میخود، از اصول و مبانی

سورة اعراف، و  172او به استناد آیۀ . شناسی خود به فطرت توحیدي انسان باور دارددر انسان
حب و ملازم انسان ، توحید فطري را پیوسته مصا»ةکل مولود یولد علی الفطر«نیز حدیث نبوي 

فتوحات مکیه، تصحیح عثمان یحیی، .(داندشمارد، و حکم آن را در دنیا و آخرت جاري میمی
پذیري و ـ زوالعربیـ از دیدگاه ابنلازمۀ بقاي انسان بر توحید و عبودیت) 5/474و  1/257

عنـوان   از این رو، وي زوال اعمال را به. عرضیت شرك و به طور کل، مجموعۀ اعمال است
همچنین جـواز  ) 1/246همان، .(شمردعلت و سبب عذاب، مستلزم زوال و انقطاع عذاب می

عربی بر اي است که ابنتخلف وعید و نیز نسبیت اسماء و صفات الهی از دیگر اصول و مبانی
براي اطلاع از اصول و مبـانی  (.شماردتابد و آن را منقطع میاساس آن، عذاب دائم را برنمی

عربـی،  عـذاب دائـم از دیـدگاه ابـن    : ك.عربی در بحث انقطاع عذاب، رعرفانی ابن عقلی و
  )124ـ 105ص

و سمعیات  ،دهکردر این بحث به خواجه طوسی تأسی  ـالاعتقاد تجریدشارح  ـحلی علامه. 2
نخسـت اینکـه   : دانـد دالّ بر عذاب دائم مؤمن مرتکب کبیره را به دو صورت قابل تأویل می

خلود را تأویـل   ةکه واژار اختصاص دهیم، و دو دیگر اینا را نفی کرده و به کفّهعمومیت آن
 ـ ) 415صکشف المراد، (.ده و آن را به معناي مدت طولانی بدانیمکر  ۀعلامه مجلسی نیـز آی
عذاب دائم مرتکب کبیـره را نتیجـه    ،نساء را بر خلاف معتزله که بر اساس این آیه ةسور 93

 .دانـد به معناي مکث طولانی مـی  ،چه ظهور در دوام داردا اگرد و آن رکناند، تأویل میگرفته
  )8/373الانوار،  بحار(

داند، امـا بـر آن اسـت    در این آیه راجع به جزا و کیفر مجرمان آمده است، حق میعربی آنچه ابن. 3
که داخل شدن شتر در سوراخ سوزن از محالات نیست، زیرا کوچکی و بزرگـی، امـري عارضـی    

بنابراین، خداونـد قـدرت دارد، شـتري را بیافرینـد کـه از      . کندو حقیقت شیء را باطل نمی است
اي باشد که سوراخ سوزن براي آن تنگ نباشد و به راحتـی از آن عبـور کنـد، و    کوچکی به اندازه

تواننـد امیـد بـه انقطـاع     بنابراین مجرمان مـی . دهدالبته این کوچک شدن، حقیقت آن را تغییر نمی
  ) 2/144من الرحمن،  رحمۀ.(اب و ورود به بهشت داشته باشندعذ
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  بسـیار فـراخ    قـرآن و تا این حد، فضا را بـراي بـازي بـا معنـا و منطـوق       چنیناینتأویلی      

پرداختـه   قـرآن اي به تأویل عربی این نیست که به گونهرسد مراد ابنازد، اما به نظر میسمی
به دیگـر  . آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، باقی نماند ةرمی که درباشود که هیچ معناي مسلّ

عربی، چون به امکان خلف در وعید بر خلاف خلف در وعده قائل است، آیه یاد ابن ،سخن
قدرت خداوند و امکان خلف وعید و مانند  ۀکند که اقتضاي سعاي تأویل میشده را به گونه

را  قرآنناسی که او به آن اعتقاد دارد، آیات بر اساس نوعی از خداش ،به تعبیر دیگر. آن است
  .کندتأویل می

  :نیز بنگرید به آیات. 4
 )39 /بقره(.کَذَّبوا بِآیاتنَا أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ والَّذینَ کفََروُا و ـ

 )81/همان(.ولَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَأحَاطتَ بهِ خطَیئتَهُ فأَُ بلىَ منْ کسَب سیئۀًَ وـ 
أوُلَئک أصَحاب  هو کَافرٌ فأَوُلَئک حبطِتَ أعَمالهُم فی الدنیْا والآخرةَِ و منْ یرتَْدد منکُْم عنْ دینه فیَمت و و... ـ 

 )217 /انهم(.النَّارِ هم فیها خَالدونَ
رِ هـم فیهـا   والَّذینَ کفََروُا أوَلیاؤهُم الطَّاغوُت یخْرجِونهَم منْ النُّـورِ إلَِـى الظُّلمُـات أوُلَئـک أصَـحاب النَّـا      ... ـ 

 )257 /همان.(خَالدونَ
مـنْ عـاد    ۀٌ منْ ربه فَانتهَى فلَهَ ما سـلَف وأَمـرهُ إلَِـى اللَّـه و    حرَّم الرِّبا فمَنْ جاءه موعظَ أحَلَّ اللَّه البْیع و و... ـ 

 )275 /همان(.فأَوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ
  .أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هـم فیهـا خَالـدونَ    لا أوَلادهم منْ اللَّه شیَئاً و إنَِّ الَّذینَ کفََروُا لَنْ تُغنْی عنهْم أَموالهُم وـ 

 )116 /آل عمران(
 )36 /اعراف(.والَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنَا واستکَبْروُا عنهْا أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَـ 
تَرهْقهُم ذلَّۀٌ ما لهَم منْ اللَّه منْ عاصمٍ کأَنََّما أغُشْیت وجوههم قطَعـاً   لها وکسَبوا السیئَات جزَاء سیئۀٍَ بمِثْ والَّذینَـ 

 )27 /یونس(.منْ اللَّیلِ مظلْماً أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ
أوُلَئک الأغَْـلالُ فـی    اباً أئَنَّا لفَی خلَْقٍ جدید أوُلَئک الَّذینَ کفََروُا بِرَبهِم وإنِْ تَعجب فَعجب قوَلهُم أئَذَا کنَُّا تُرَ وـ 

و هِمنَاقَونَ أعدا خَالیهف مالنَّارِ ه ابحَأص کلَئُ5 /رعد(.أو( 
 )17 /مجادله.(شیَئاً أوُلَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ لا أوَلادهم منْ اللَّه لَنْ تُغنْی عنهْم أَموالهُم وـ 
  )10 /تغابن.(بِئْس المْصیرُ کَذَّبوا بِآیاتنَا أوُلَئک أصَحاب النَّارِ خَالدینَ فیها و والَّذینَ کفََروُا وـ 
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  :بنگرید به آیات .5
  )14 /نساء.(لهَ عذَاب مهیِنٌ یتَعد حدوده یدخلهْ نَاراً خَالداً فیها و لهَ ورسو منْ یعصِ اللَّه و وـ 
 )128 /نعاما(.قَالَ النَّار مثوْاکُم خَالدینَ فیها إلاَِّ ما شَاء اللَّه إنَِّ ربک حکیم علیم...  ـ

فی النَّـارِ هـم    وا مساجِد اللَّه شَاهدینَ علىَ أنَفسُهِم بِالکْفُْرِ أوُلَئک حبطِتَ أعَمالهُم وما کَانَ للمْشْرِکینَ أنَْ یعمرُـ 
 )17 /توبه(.خَالدونَ

 )63 /همان(.الْخزيْ الْعظیمرسولهَ فأَنََّ لهَ نَار جهنَّم خَالداً فیها ذلَک  ألََم یعلمَوا أنََّه منْ یحادد اللَّه وـ 
 .لهَـم عـذَاب مقـیم    لَعـنهَم اللَّـه و   وعد اللَّه المْنَافقینَ والمْنَافقَات والکْفَُّار نَار جهنَّم خَالدینَ فیها هی حسبهم وـ 

 )68/ همان(
خَالدینَ فیها ما دامت السموات والأَرض إلاَِّ ما شَاء ربـک   *شهَیِقٌ فیها زفیرٌ و فأََما الَّذینَ شقَوُا ففَی النَّارِ لهَمـ 

ریِدا یمالٌ لفَع کب107ـ 106 /هود(.إنَِّ ر( 
 )65ـ 64 /احزاب(.لا نَصیراً جِدونَ ولیاً وخَالدینَ فیها أَبداً لا ی *أعَد لهَم سعیراً إنَِّ اللَّه لَعنَ الکَْافریِنَ وـ 
 )28/ فصلت(.ذلَک جزَاء أعَداء اللَّه النَّار لهَم فیها دار الْخلُْد جزَاء بمِا کَانوُا بِآیاتنَا یجحدونَ ـ

 )15 /محمد(.عاءهمسقوُا ماء حمیماً فقَطََّع أَم کمَنْ هو خَالد فی النَّارِ و ...ـ 
 )17 /حشر.(ذلَک جزَاء الظَّالمینَ فکََانَ عاقبتهَما أنََّهما فی النَّارِ خَالدینِ فیها وـ 
 )23 /جن(.رسولهَ فإَنَِّ لهَ نَار جهنَّم خَالدینَ فیها أَبداً منْ یعصِ اللَّه و و... ـ 
  )  6 /هبین.(کفََروُا منْ أهَلِ الکْتَابِ والمْشْرِکینَ فی نَارِ جهنَّم خَالدینَ فیها أوُلَئک هم شَرُّ البْریِۀِإنَِّ الَّذینَ ـ 
   :بنگرید به آیات. 6
  )93 /نساء(.أعَد لهَ عذَاباً عظیماً لَعنهَ و یه وغَضب اللَّه علَ منْ یقتُْلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزَاؤهُ جهنَّم خَالداً فیها و وـ 
ظلَمَوا لَم یکُنْ اللَّه لیغفْرَ لهَـم   إنَِّ الَّذینَ کفََروُا و *صدوا عنْ سبیِلِ اللَّه قَد ضلَُّوا ضَلالاً بعیداً إنَِّ الَّذینَ کفََروُا وـ 

  )169-167 /نساء.(کَانَ ذلَک علىَ اللَّه یسیراً إلاَِّ طَریِقَ جهنَّم خَالدینَ فیها أَبداً و *ولا لیهدیهم طَریِقاً
 *کنُْـتُم تَعملُـونَ  اللَّه علیم بمِا الَّذینَ تتَوَفَّاهم المْلائکۀَُ ظَالمی أنَفسُهِم فأَلَقْوَا السلَم ما کنَُّا نَعملُ منْ سوء بلىَ إنَِّ ـ 

 )29ـ28 /نحل(.فَادخلُوُا أَبواب جهنَّم خَالدینَ فیها فلَبَِئْس مثوْى المْتکَبَریِنَ
 ـ    *ما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب جهنَّم أنَتُْم لهَا واردِونَ إنَِّکُم وـ  وهدرـا وـۀً مهآل ـؤلاُءکَانَ ه َلوـا    ا ویهکُـلٌّ ف

 )99ـ 98 /انبیاء.(خَالدونَ
 )103 /مؤمنون(.منْ خفََّت موازیِنهُ فأَوُلَئک الَّذینَ خسَروُا أنَفسُهم فی جهنَّم خَالدونَ وـ 
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قَالَ لهَم خَزنَتَهُا ألََـم یـأتْکُم رسـلٌ مـنکُْم      ها وسیقَ الَّذینَ کفََروُا إلِىَ جهنَّم زمراً حتَّى إذَِا جاءوها فتُحت أَبواب وـ 
و کُمبر اتآی کُمَلیتلْوُنَ عریِنَ یلىَ الکَْافذَابِ عۀُ الْعمَکل قَّتنْ حَلکلىَ وذَا قَالوُا به کُمموی قَاءل ونکَُمرنْذیلَ  *یق

 نَّمهج ابوخلُوُا أَبریِنَادَتکَبْى المْثوم ا فبَِئْسیهینَ فد72ـ71 /زمر(.خَال( 
 )76 /غافر(.ادخلُوُا أَبواب جهنَّم خَالدینَ فیها فبَِئْس مثوْى المْتکَبَریِنَـ 
  :بنگرید به آیات .7
فـی الْعـذَابِ هـم     مت لهَم أنَفسُـهم أنَْ سـخطَ اللَّـه علَـیهِم و    تَرىَ کثَیراً منهْم یتوَلَّونَ الَّذینَ کفََروُا لبَِئْس ما قَدـ 

  )80/همائد(.خَالدونَ
  )52 /یونس(.ثُم قیلَ للَّذینَ ظلَمَوا ذوُقوُا عذَاب الْخلُْد هلْ تُجزوَنَ إلاَِّ بمِا کنُتُْم تکَسْبونَ ـ

  )69ـ 68 /فرقان(.یخلُْد فیه مهاناً یضَاعف لهَ الْعذَاب یوم القْیامۀِ و *قَ أثََاماًمنْ یفْعلْ ذلَک یلْ و ...ـ 
  )14 /سجده(.ذوُقوُا عذَاب الْخلُْد بمِا کنُتُْم تَعملوُنَ فَذوُقوُا بمِا نسَیتُم لقَاء یومکُم هذَا إنَِّا نسَینَاکُم و ـ
  )75ـ 74 /زخرف(.هم فیه مبلسونَ لا یفتََّرُ عنهْم و *جرِمینَ فی عذَابِ جهنَّم خَالدونَإنَِّ المْ ـ
  :بنگرید به آیات. 8
خَالدینَ فیها لا یخفََّـف   *نَهم کفَُّار أوُلَئک علیَهِم لَعنۀَُ اللَّه والمْلائکۀَِ والنَّاسِ أجَمعی ماتوُا و إنَِّ الَّذینَ کفََروُا وـ 

و ذَابالْع مْنهنظَروُنَ عی م161ـ 160/ هبقر.(لا ه(  
جـاءهم البْینَـات واللَّـه لا یهـدي القَْـوم       کیَف یهدي اللَّه قوَماً کفََروُا بعد إیِمانهِم وشهَِدوا أنََّ الرَّسـولَ حـقٌّ و   ـ

ینَالظَّالینَ *معمَالنَّاسِ أجکۀَِ ولائْالمو نۀََ اللَّهلَع هِمَلیأنََّ ع مُزَاؤهج کلَئُأو*  ذَابالْع مْنهع خفََّفا لا ییهینَ فدخَال
نظَْروُن وی م88ـ  86 /آل عمران(.َلا ه(  

  :بنگرید به آیات .9
  )167 /هبقر(.ما هم بِخَارجِیِنَ منْ النَّارِ الهَم حسرَات علیَهِم وکَذلَک یریِهِم اللَّه أعَم.. .ـ 
 مثلْهَ معه لیفتَْدوا بهِ منْ عذَابِ یومِ القْیامۀِ مـا تقُبُـلَ مـنهْم و    إنَِّ الَّذینَ کفََروُا لوَ أنََّ لهَم ما فی الأَرضِ جمیعاً و ـ

ع مَلهیمَأل ذَاب* نْ النَّارِ ووا مُخْرجونَ أنَْ یریِدی ا وْنهبِخَارجِیِنَ م ما هم یمقم ذَابع مَ37ـ  36 /همائد(.له(  
هم ذوُقوُا عذَاب النَّـارِ الَّـذي   قیلَ لَ أَما الَّذینَ فسَقوُا فمَأوْاهم النَّار کلَُّما أَرادوا أنَْ یخْرجُوا منهْا أعُیدوا فیها و و ـ

  )20 /سجده(.کنُتُْم بهِ تکَُذِّبونَ
ذلَکُـم بِـأنََّکُم اتَّخَـذتُْم     *ما لکَُم منْ نَاصـریِنَ  مأوْاکُم النَّار و قیلَ الیْوم ننَساکُم کمَا نسَیتُم لقَاء یومکُم هذَا و و ـ

ه اللَّه اتآیزوُاً و ا وْنهونَ مَخْرجلا ی موْا فَالیْنیاةُ الدیالْح ونَ غَرَّتکُْمَتبتَعسی م35ـ  34 /هجاثی(.لا ه(  
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10 .ا ویهف وتملا ی نَّمهج َرِماً فإَنَِّ لهجم هبر ْأتنْ یم إنَِّه یحالْ؛ )74/ طه(یلا ی لىَ النَّارصي یرىَالَّذُلا   *کب ثُـم

ا ویهف وتمی یح13ـ 12 /اعلی(.یلا ی(  
، ولـی از نظـر   عربی در دو جلد بارها و بارها چاپ شده اسـت این تفسیر به نام تفسیر ابن .11

  .عربی تعلق داردمکتب ابنرزاق کاشانی از پیروان لعربی نبوده و به عبدامحققان از آن ابن
کیَف ؛ )161/ بقره.(هم کفَُّار أوُلَئک علیَهِم لَعنۀَُ اللَّه والمْلائکۀَِ والنَّاسِ أجَمعینَ ماتوُا و وا وإنَِّ الَّذینَ کفََرُ. ١٢

و هِمانإیِم دعماً کفََروُا بَقو ي اللَّهدهی قٌّ وولَ حوا أنََّ الرَّسلا شهَِد اللَّهو نَاتیْالب مهاءینَجمالظَّال مَي القْودهی * 
خَالدینَ فیها لا یخفََّف عنهْم الْعذَاب ولا هـم   *أوُلَئک جزَاؤهُم أنََّ علیَهِم لَعنۀََ اللَّه والمْلائکۀَِ والنَّاسِ أجَمعینَ

  )88ـ  86 /آل عمران(.ینظَْروُنَ
  

  
  
  

  منابع
  .قرآن کریمـ 
تحقیـق احمـد حبیـب     بن علی طوسـی، احسن ابن ابوجعفر محمد  ؛ان فی تفسیر القرآنالتبیـ 

  .ق1409مکتب الاعلام الاسلامی، قم ، 1چقصیر العاملی، 
تحقیق و تقـدیم عثمـان یحیـی، تصـدیر و مراجعـه       عربی،ابنالدین محیی ؛هالفتوحات المکیـ 

بالتعاون مع معهد  الاجتماعیۀالعلوم  الفنون و الآداب و لرعایۀعلی ابراهیم مدکور، المجلس الا
  .م1977/ ق1397قاهره  ،الدراسات العلیا فی السوربون

  . تا، بیدار صادر، بیروت عربی،ابنالدین محیی ؛هالفتوحات المکیـ 
نضر،  مطبعۀعربی، محمود محمود الغراب، ابن الدینمحیی ؛عن القرآن الترجمۀایجاز البیان فی ـ 

  .من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن رحمۀ، علی هامش م1989/ ق1410 دمشق
 ، بیـروت الوفا مؤسسۀ ،2مجلسی، چ، محمدباقر الاطهار الائمۀخبار ا لدرر الجامعۀبحار الانوار ـ 

  .م1983/ ق1403
  .1363 تهرانمطبوعاتی علمی،  ۀمؤسس لاهیجی،شریف بن علی االدین محمد بهاء ؛تفسیرـ 
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، 2تحقیق محمد خواجوي، چشیرازي، صدرالمتألهین بن ابراهیم امحمد  ؛تفسیر القرآن الکریمـ 
  .1366 بیدار، قم

احیاء التـراث العربـی،    دار، 1چتحقیق سمیر مصطفی رباب،  کاشانی،عبدالرزاق  ؛قرآن تفسیرـ 
  .ق1422 بیروت

  . ق1405 دار الاضواء، بیروت، 2چنصیرالدین طوسی، خواجه  ؛تلخیص المحصلـ 
عربی، جمع و تـألیف محمـود   ابنالدین محیی ؛حمن فی تفسیر و اشارات القرآنمن الر رحمۀـ 

  .م1989/ ق1410دمشق نضر،  مطبعۀمحمود الغراب، 
، 1چ، هسید محمود آلوسی، تحقیق علی عبدالباري عطی ؛روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمـ 

  .ق1415، بیروت هدار الکتب العلمی
 بـن احمـد ابوالفتـوح رازي   ابن علـی  احسین  ؛فی تفسیر القرآنروض الجنان و روح الجنان ـ 

  .1374ـ 1366هاي اسلامی آستان قدس رضوي، مشهد ، بنیاد پژوهش)الخزاعی النیشابوري(
  .76، تابستان 61و بررسیها، دفتر حسن ابراهیمی، مقالات  ؛عربیعذاب دائم از دیدگاه ابنـ 
  .ق1405دار الاضواء، بیروت ، 2چنصیرالدین طوسی، خواجه  ؛قواعد العقائدـ 
بن المطهر الحلـی، تصـحیح   ابن یوسف احسن علامه  ؛کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادـ 

  .ق1407 المدرسین، قم التابعۀ لجماعۀالنشر الاسلامی  مؤسسۀزاده آملی، حسن حسن
دار احیـاء   طوسـی، طبرسی حسن ابن فضل الدین ابوعلی امین؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآنـ 

  .ق1379التراث العربی، بیروت 
  . ق1420اء التراث العربی، بیروت دار احی، 3چبن عمر رازي، افخرالدین محمد  ؛مفاتیح الغیبـ 
  .1344 کتابفروشی اسلامیه، تهران، 2چاالله کاشانی، ملا فتح ؛منهج الصادقین فی الزام المخالفینـ 
، تهـران  الکتـب الاسـلامیه   دار، 3چی، طباطبـای  ینسید محمد حس ـ ؛المیزان فی تفسیر القرآنـ 

.ق1397
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